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 عدنی،نفس دارای وجودی سیلانی است و در بستر این وجود سیال، مراحل عنصری، طبیعی، م

فس و نشود. ذاتی بودن رابطۀ ترتیب دارا مینباتی، حیوانی )تجرد مثالی( و نطقی )تجرد عقلانی( را به
رکت و قوع حوو اسناد حقیقی افعال طبیعی و نباتی به نفس و از طرفی  بدن و اتحاد وجودی آن دو

جود وه به تغییر در محدودة معلومات و ملکات نفس، بیانگر وجود سیال داشتن نفس است. با توج
ل اولی ؛ کماسیال نفس و ارتباط ذاتی نفس و بدن، باید نفس را کمال اول برای جسم طبیعی دانست

ت و یز هسندی و طبیعی و داشتن تعلق ذاتی به بدن، دارای حیثیت تجردی که علاوه بر حیثیت ما
 آید.منشأ تمام آثار حیاتی در جسم خویش به شمار می
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  مقدمه
 ۀاساس اصل رصین اصالت وجود، تحولات جدیدی در عرص حکمت متعالیه بر

تثبیت هویت سیلانی و تجددی صور  ،آورد. یکی از این تحولاتشناسی به وجود هستی
اصل پیدایش  صدرالمتألهینشود. آن به حرکت جوهری تعبیر می که از استطبیعی و مادی 

آن را محصول سیلان  زند ونفس مجرد را به حرکت جوهری و اشتدادی صور طبیعی گره می
شناسی به وجود نفس ةلات بسیاری در حوزتحو ،این دیدگاه ماًداند. مسلّذاتیِ این صور می

اصل تعریف و نحوة ، کلی دگرگون کرده است. در این بسترشناسی را بهآورده و مباحث نفس
 کند.وجود نفس تحلیل و توصیفی نو پیدا می

بر این اساس  را دلۀ آن و چیستیِ نفساکه حرکت جوهری نفس و  آنیم در این مقاله بر
شناسی چه نتایجی نفس ةم که امتداد بحث حرکت جوهری در حوزیم و نشان دهیکنتبیین 
به این بحث  به طور مستقل و به نحو تفصیلیدر آثار خود و پیروانش  صدرالمتألهیندارد. 

شناسی بر اساس اصل حرکت جوهری در تمام مباحث اصلی نفس صدراهرچند  اند؛پرداختهن
 ۀاند. پژوهشگران حوزة فلسفعمل کردهنیز به تبع وی چنین  شپیش رفته است و پیروان

اند و آثار اسلامی نیز تنها به برخی نتایج آن مانند جسمانی بودن حدوث نفس توجه کرده
 اند.برخی ثمرات آن تألیف کردهدربارة سنگی را در این زمینه و گران

ماهیت نفس و  بارةشود درکه موجب می داردپرداختن به بحث مذکور از آن رو ضرورت 
از آنجا که مباحث نفس و معاد ارتباط  بنابراینوجود آن نگاهی صحیح و دقیق داشته باشیم. 

هم دارند، بسیاری از امور مرتبط با معاد و زندگی اخروی که در متون دینی به آنها  وثیقی با
. همچنین توجه تفصیلی به بحث مذکور موجب شدن و مسُتدلَ خواهد اشاره شده است، مبیَ

ای به نفس نگریسته شود و هرگز به نفوس تمام بینانهدر علوم تربیتی با نگاه واقع شود کهمی
مختلف، به طور یکسان نگاه نشود. بنابراین از جهات  هایافراد یا نفس یک فرد در زمان

 است.مختلفی پرداختن به نظریۀ حرکت جوهری نفس ضروری 

 حرکت جوهری نفس
به آن اشاره « من» ةه واقعیتی که با واژحرکت جوهری نفس این است ک مقصود از

فرضی که به نحو پیوسته و متصل، یکی پس از  یاجزای است باممتد ی کنیم، جوهرمی
شوند به طوری که اولاً حدوث هر یک مشروط به زوال قبلی است و ثانیاً دیگری حادث می

چنان که  آن وجودی برتری دارد؛ ۀزایل است و درج زءج تر ازکامل ،همواره جزء حادث
اند و با زوال صور عنصری دارای آثار و خواصِ ،این واقعیت ۀاولی فرضی مراحل و اجزای



 87  زخوانيِ تعریف نفس بر اساس حرکت جبليِ آنتحليل نظریه حرکت جوهری نفس و با

شوند که افزون بر خواص مزبور، پیوسته به آنها حادث می به نحو دیگریفرضی مراحل  آنها
 آنهادیگری به نحو پیوسته به فرضی مراحل  آنهامعدنی را نیز دارند و با زوال  خواص صور

 دارند. مراحل را نیزشوند که افزون بر خواص عنصری و معدنی، خواص گیاهی ادث میح
ای بلکه همواره هر مرحله ؛درجه نیستنداند، همگرچه همگی مراحل گیاهی نفس ،اخیر فرضی

تر است و در حقیقت، واقعیت مزبور در آخرین و قوی برتر وجودی پیشین از نظر ۀاز مرحل
انواع  نوع کاملی از گیاه است و فصل ممیز آن از دیگر، اشگیاهی از مراحل فرضی ۀمرحل

 باشد.حیوان می ن است که بالقوهایکامل گیاه 
شود که افزون بر دیگری حادث می ۀگیاهی، به نحو پیوسته، مرحل ۀآخرین مرحل با زوال

از خود دارد.  حضوری یهست؛ یعنی درکنیز خواص عنصری، معدنی و گیاهی، خودآگاه 
است و  قابل فرض خودآگاهیِ ۀترین مرتبترین و ضعیفنازل ،خودآگاهی لبته مقصود ازا

مشروط است به تجرد مدرک آن، واقعیت مورد بحث در حضوری  چون هرگونه ادراک
حیوانی آن آغاز  ۀمثالی دارد. با تحقق این مرحله، تجرد نفس یا نشئ نوعی تجرد ،مزبور ۀمرحل

یعنی  ؛پذیردحیوانی و مثالی آن پایان نمی ۀفس با حدوث نشئاما حرکت جوهری ن ؛شودمی
 آن دیگری از ۀزایل، و به جای آن، مرحل ای از واقعیت مزبور که حادث شدههمچنان مرحله

ل، خواص دیگری نیز دارد، تا آنجا که یزا ۀشود که افزون بر خواص مرحلحادث می واقعیت
تمام قوای حیوانی را  ،نصری، معدنی و گیاهیشود که افزون بر خواص عای حادث میمرحله

داراست و درحقیقت نوع کاملی ازحیوان است که فصل ممیز آن با  ،اعم از مدرکه و محرکه
 تولد در آغاز نظر صدرا انسان دراساس بر  .ن است که انسان بالقوه استایسایر حیوانات 

آن مرحله درحد  ررسد که دمی اینفس به مرحله ،این حرکت ۀبا ادام .این مرحله قرار دارد
افراد انسان، بیشتر  نظر صدرااساس  بر .گیردقرار می وسط میان تجرد برزخی و تجرد عقلی
هرچند خود این مسئله هم مقوله به تشکیک ؛ گیرنددر این نشئه، در همین مرتبه قرار می

دیگری حادث  ۀمرحل اگر زمینه فراهم باشد، با زوال این مرحله، به نحو پیوسته به آن، .است
ترین مراتب ادراک عقلی خالص نیز دارای نازل ،شود که افزون بر تمام خواص یادشدهمی

شود و نفس دارای تجرد عقلی حادث میس عقلی نف ۀهست. با حدوث این مرحله، نشئ
مراحل دیگری از واقعیت مزبور  و یابدتواند ادامه مذکور می هم حرکت اما باز ؛گرددمی

با  ،تا جایی که این واقعیت متحرک و وجود سیال ،ود که تجرد عقلی بالاتری دارندحادث ش
 اش به ثبات مطلق برسد:وصول به غایت نهایی

إنّ هذه النفوس حادثة بحدوث الابدان، إذ قد ظهر أنها متجددة مستحیلة من أدنی ـ 
 ؛(330، ص8ج ،1981، دین شیرازی)صدرال الحالات الجوهریه إلی أعلاها
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ا ولها غایته ل تکونّها إلی آخروّأنسانیة مقامات ودرجات کثیرة من للنفس الإ أنّ ـ
 جیتدرّ  ثمّ یّجوهر جسمان ةالتعلقیّ ةئال النشوّأوجودیة وهی فی  ت ذاتیة واطوارئانش

عن هذا  تنفصلوطور الخلقة الی أن تقوم ذاتها أشتداد ویتطور فی اً فی الإئشیئاً فشی
 ؛(235ص ،1424)همو،  فترجع الی ربّها الدار الی دار الآخره

 ی حدّ لإس حساة من حدّ الإلات ذاتیّة وتحوّی: للنفس[ تطورات جوهریّألها ] أنّـ 
 لی حدّ إبلغ تنها ... ]حتی[ ها وتکوّثوائل حدوأحد بالحس وذلک فی التعقل فتارة تتّ

 صیر عقلاً دة، تمشاهلی مقام تحضر عندها المعقولات، إذا بلغ إحد بالخیال والتخیل فتتّ
 (؛245، ص8، ج1981)همو،  جرام والجرمیاتی الذات عن الأاً متبرّقمفار

 ةلجوهریّانازل انتقالات وتطورات فی ذاتها من أدنی م نسانیّهلجوهر النفس الإ وأنّـ 
 (.237ص ،تا)همو، بی أعلاها کالروح والعقل یکالنطفة والعلقة إل

 نفسن حرکت جوهری امنکر ةأدلنقد و بررسي 
ذات  در یریهیچ گونه تغی و استابت ثذاتش  نفس در جوهر ،فلاسفه مشهور نظر بر بنا

و ررسی بها را آنو  ن به عدم حرکت جوهری نفس را بیانلایقا ۀادلد. در ادامه، آن راه ندار
 .یمکنمی نقد

 دليل اول
 ؛(استنفس انسان مجرد است )مقصود ایشان تجرد عقلی  .1
 ؛دد نیز نداراستعدا و ةقو ،چون ماده ندارد ، ماده ندارد واستمجرد آنجا که نفس  از .2
 ؛است ماده ،استعداد و محل قوهزیرا 
ن ساحت آ آنجا که نفس فاقد هرگونه قوه و استعدادی است، هیچ گونه تغییری در از .3
 ؛بوده است به فعلیت رسیدن آنچه قبلاً بالقوه موجودیعنی  تغییر زیرا دهد؛میرخ ن
ت نفس به هیچ وجه راه نداشته باشد، حرکت هم به هیچ حسا وقتی تغییر در تیجه:ن. 4

تغییر،  ۀچون حرکت تغییر تدریجی است و با استحال ؛ن نفس راه نخواهد داشتطوجه در مو
 1شود.حرکت هم محال می

 و نقد بررسي
باط با دانند که ارتاین استدلال طبق مبنای مشهور که نفس را ذاتاً جوهری مفارق می

بر طبق مبنای صدرالمتألهین که  اما ؛باشده است، استدلالی تام میشدبدن بر آن عارض 
                                                 

 ت.اس شده میآنان تنظ یاساس مبان مقدمات آن بر یول ،امدهین ئینآثار مشا استدلال به شکل مزبور در نیا. 1
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 ةبه این معنا که نحو (؛377، ص8، ج1981)ر.ک: همو،  داندتعلق به بدن را ذاتی نفس می
چراکه  ست؛این استدلال تام نی ،که لاجرم به بدن تعلق دارداست ای وجود نفس به گونه

( شتدرالمتألهین )همان طور که در بحث ثمرات تعلق ذاتی نفس به بدن گذطبق مبنای ص
باشد که در آن دارد و صورت نوعی آن مینفس با بدن طبیعی و مادی اتحاد وجودی 

دارای وجودی سیال  و نوع جسمانیو از آنجا که هر صورت طبیعی  مندک شده است
با بدن طبیعی و مادی دارد،  ای کهاست، نفس نیز به حسب این تعلق و اتحاد وجودی

 :دارای وجودی سیال خواهد بود
للنفس جهتین لتعلّقها بالجنبتین، العقل والطبیعة، فمن جهة تعلقها بالجنبة العالیة  فإنّ

ی: تعلقها أ) والجانب الأیسر لسافلةابة نوالجانب الایمن مستمرة ومن جهة تعلّقها بالج
)همو،  سائلة وهاتان الجهتان ذاتیتان للنفسمتجددة  بالجسم الطبیعی واتحادها معه(

 (.555، ص 1420

 دليل دوم
 پسمزاج، حواس و حالات را بفهمد.  تواند تغییر درنمی ،نفس خودش تغییر کند اگر .1

هر حالت سابق و لا حق باقی باشد تا بفهمد که حالت سابق به حالت لاحق  نفس باید در
و فهم حالت لاحق برای  فردیالت سابق برای این صورت فهم ح تبدیل شده است، در غیر

یک  را متبدلّ و متبدلّ الیه زیرا ؛قابل فهم نخواهد بود ،فرد دیگری خواهد بود. بنابراین تبدلّ
 ؛ده استکردرک ن نفر

 ؛کندبیرات در مزاج و حواس را درک میغ. نفس بالوجدان ت2
 72، ص1379)ابن سینا، دارد و حقیقتی ثابت  استنفس فاقد هر گونه حرکتی  بنابراین. 3

 .(79 و

 و نقدبررسي 
با توجه به اینکه متن واقع را وجود تشکیل داده است و ماهیت )عنصر، معدن، نفس 

وجود موجود است و تنها تعیّن و  ۀنباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی و...( به حیثیت تقییدی
 بنابراینآن شده است،  ای است که وجود و واقعیت محدود در موطن خودش دارایخصیصه

موضوع حرکت و تغییر تدریجی، وجود نفس است و از آنجا که بر فرض حرکت، این 
ند، همین اتصال وجودی امفروض آن به هم متصل یوجود سیال است که اجزا ،وجود

موجود  «ب»نفسی که در آن  باموجود بوده  «الف»که در آن است همانی نفسی مصحح این
 ده است.کریک نفر درک  راتوان گفت که متبدلّ و متبدلّ الیه جه میدر نتی است. بوده
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 ن حرکت جوهری نفساتبثم ةادل
اثبات حرکت جوهری، شامل حرکت جوهری نفس نیز  ۀباید توجه داشت که برخی از ادل

 اثبات خواهد شد. اما اکنون خود حرکت جوهری نفس ؛کندشود و آن را اثبات میمی

 دليل اول
واقعیت خارجی که  خارج متحدند؛ یعنی همان ل آن درفص جنس و وعی وماهیت ن .1

مصداق ماهیت جنسی است و خود  ،به اعتبار دیگری مصداق ماهیت نوعی است، خود بعینه،
مصداق ماهیت فصلی است، پس یک واقعیت بعینه، وجود ماهیت  ،ار سومیتببعینه، به اع

 زیرا:  ؛نوعیه و جنس و فصل آن است
و صحت  استقابل حمل  ،دیگری هر یک بر ،جنس و فصل آن یت نوعی واولاً ماه

ن است که موضوع و محمول در خارج با وجودی ای همشروط ب ،حمل محمول بر موضوع
 ؛واحد موجود باشند

و ذهنی  یثانیاً عروض هر یک از ماهیت جنسی و فصلی بر دیگری صرفاً عروض تحلیل
و فصول یک ماهیت در خارج به یک وجود اجناس  بنابراین. است، نه عروض خارجی

 ؛شوندموجودند و تنها در ظرف ذهن به صورت اموری مغایر هم ملاحظه می
 ؛انتزاع فصل منطقی است أمصداق و منش ،. وجود خارجی صورت2
 ؛جان را داردنقش صورت در مرکبات طبیعی بی ،. نفس در مرکبات طبیعی جاندار3
 ؛آن استۀ مأخوذ در ماهیت نوعیمصداق فصل  ،. وجود خارجی نفس4
. وجود خارجی نفس انسان، از آن جهت که مصداق فصل است، خود بعینه مصداق 5

، جسم نامی و جسممانند: جوهر،  هست؛تمام اجناس قریب، متوسط و بعید انسان نیز 
 ینصدرالد) «الجوهر النفسانی الإنسی متحد الوجود بالجسم النامی الحساس وهو الحیوان»حیوان. 
 ؛(344، ص8ج ،1981، شیرازی

 واقعیتی جسمانی است. ،. وجود نفس6
خیال و  ةاساس مباحثی که در قو )بر است. وجود نفس انسانی لااقل دارای تجرد مثالی 7

 ؛تجرد مثالی نفس حیوانی بیان شد( ،و به تبع آنهاواهمه و تجردّ  ةقو
نکه وجودی سیال ایمگر  ؛هم جسمانی باشد و هم مجرد ،. ممکن نیست وجودی واحد8

هم دارای مراحل  باشد که در بستر سیلان خود هم دارای مراحل جسمانی بوده باشد و
 ؛تجردی شده باشد

و سپس با حرکت ذاتی به واقعیتی مجرد دارد واقعیتی جسمانی  آغاز نفس در نتیجه:. 9
 گردد.دارای مراتب تجردی نیز می ،شود و افزون بر مراتب طبیعیتبدیل می
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الخارج  ، مقوّم لماهیّة النوع المرکب منها ومن الجسد فیالنفس فصل اشتقاقیّ نّأ
ة والصورة فی ن الجنس والفصل بازاء المادّأنسان ... اسة للحیوان والناطقه للإکالحسّ
کون  نّأل لوجود جنسه وصّمح النوع ةهیّالفصل المحصّل لما نّ أ...  ةبات الطبیعیّالمرکّ

ة له التی ه من عوارضه الخارجیّلمقسم لیس معناه أنّالفصل الی إاس الجنس عرضاً بالقی
ة عوارض التحلیلیّ الما معناه کونه من یمکن تصور انفکاکه عنها بحسب الواقع بل إنّ

ا التی لا یتصور الانفکاک بین العارض والمعروض فی هذا النحو من العروض إلّ
نسی الإ لو لم یکن للجوهر النفسانیّ ذا تقرر هذا فنقولإ، فنیّذهعتبار البضرب من الإ

اس، دائماً متحد الوجود بالجسم النامی الحسّ ونهحرکة جوهریة واستحالة ذاتیة لزم ک
 ةنسانی أعنی مفهوم الناطق الذی هو من فصول المنطقیّالنفس مبدأ فصل النوع الإ لأنّ

اقیه بعینها هی شتقاسة التی هی من فصول الإاس للحیوان بازاء النفس الحسّوکذا الحسّ
شتقاقیه بما هی ة للاجسام الطبیعیه وتلک الصور کالناطقه والفصول الإالصور النوعیّ

فصول لا بما هی صور، یحمل علیها الجسم بما هو جنس وإن لم یحمل علیها بما هو 
راهین علی بة، ... یلزم کون النفس جسماً ... مع تجرّد ]النفس[ الناطقة ... فهذا احد المادّ
 .(345ـ344ص ،)همان شتداد فی مقولة الجوهرت الإثبو

 دليل دوم
 ،(عاقله مشترک، واهمه و تمام قوای ادراکی )حواس ظاهری، حس . مدرک حقیقی در1

 . خوداستخود حقیقت نفس  ،طبیعی تمام قوای نباتی ونیز  وة محرکه محرکّ حقیقی در قو
کند، کند، توهمّ میکند، تخیّل میمیبوید، لمس چشد، میشنود، میبیند، میاست که می نفس

خود دفع  از منفعتی را به سوی خود جلب یا ضرری را ،کند و با افعال خارجیتعقل می
 :؛ زیراکندمی

 ،است «الف»ی که دارای رنگ یئتوانیم حکم کنیم شیابیم که میخود می ما وجداناً دراولاً 
حاکم  سوی دیگر از .بو را داردفلان  ،است «ب» دایی که دارای صیئو ش را داردفلان طعم 

 بنابراینمیان دو شیء باید هر دو شیء را نزد خود حاضر داشته باشد و هر دو را تصور کند. 
چنین احکامی را  بتواند ای داشته باشیم که تمام محسوسات ظاهری را درک کند تاما باید قوه

 ؛دمیان محسوسات صادر کن
 ةیابیم که قادریم صورتی را تخیل کنیم و سپس با مشاهدمیبه طور وجدانی در خود  ثانیاً

است. محسوس  حکم کنیم این صورت متخیّل، صورت همین فرد ،بصری فردی در خارج
 آن صور خیالی در تمامهای خارجی وای داشته باشیم که تمام محسوسباید قوه بنابراین

 ؛حاضر شود
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)مانند دشمنی زید( تصرف کنیم  کنددرک میای که واهمه توانیم در معانی جزئیثالثاً می
گاه معنای جداگانه تصور کنیم و آن ،هست )مانند زید( که در آنجارا ای و صور خیالی

 آن صورت را به آن معنا متصف کنیم.، کرده را برآن بار دیگری )مثلًا بدطینت بودن زید(
آن صور و معانی  را درک کند و مام صور و معانی جزئیتای در ما باشد که باید قوه بنابراین
 باشند؛حاضر قوه در آن 

بر یک صورت محسوس خارجی )مانند را کلی )مانند انسان بودن(  یتوانیم معنایمی رابعاً
ای باید در ما قوه بنابراین محسوس را به آن معنا متصف کنیم.صورت آن  ،زید( بار کرده

 .دننزد وی حاضر باش آنهاام و تم بوده باشد که مدرک تمام محسوسات و معقولات
داریم که مدرک تمام محسوسات خارجی و صور خیالی و معانی  ایدر نتیجه ما قوه

به آن « من»و آن همان خود نفس ما و حقیقتی است که با لفظ  استجزئی و معانی کلی 
 کنیم.اشاره می

وجود  ازآغتصور غایت حرکت در  آنها ۀدر هم وهمچنین حرکات انسانی اختیاری است 
چنان که  وشود حرکاتی از انسان صادر می، وهم یا خیال ،بر اساس حکم عقل بنابرایندارد. 

ست که هواحد در انسان  ئیمدرک در تمام اینها خود نفس است. بنابراین شی ،گفته شد
 ؛(222ـ221ص ،)همان استحقیقتاً در هر ادراکی مدرک و در هر تحریکی محرک 

که آثار طبیعی و مادی از آن  استطبیعی و نباتی  ایهم قوه ،حقیقت نفس بنابراین. 2
 ایشود و هم قوهکه آثار تحریکی از آن صادر می استتحریکی  ایهم قوه ،شودصادر می

ادراکات خیالی و  . از جملۀ این ادراکات،شودکه آثار ادراکی از آن صادر می است ادراکی
 ؛)همان( دارندکه تجرد مثالی اند یوهم

 مجرد؛دی و طبیعی دارد و هم وجود انفس، هم وجود مبنابراین . 3
که اینمگر  مجرد؛. محال است که یک شیء هم وجود مادی داشته باشد و هم وجود 4

مادی و  ۀوجودی سیال داشته باشد و در بستر سیلان و حرکت ذاتی خود، علاوه بر مرتب
 ؛تجردی هم شده باشد ۀطبیعی، دارای مرتب

عد سیال است که در بستر حرکت جوهری خود علاوه بر بُ یحقیقت ،جود نفسو نتیجه:. 5
نفس هم دارای آثار طبیعی و  دلیلاست. به همین  نیز شدهعد تجردی مادی و طبیعی، دارای بُ

 مادی است و هم دارای آثار تجردی.

 دليل سوم
اتی نفس و ذ ،ند و تعلق به بدن طبیعی و مادیدارطبیعی و ذاتی  ۀرابط نفس و بدن .1
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ای است که لاجرم به وجود نفس به گونه ةنحو ؛ یعنی(12ص ،)همان تمام حقیقت آن است
 ؛بدن طبیعی و مادی تعلق دارد

نفس و  یعنی ؛)همان( ستآنها. یکی از لوازم ارتباط ذاتی نفس و بدن، اتحاد وجودی 2
 موجودند؛به یک وجود  بدن طبیعی

 ؛و مادی استنفس دارای وجودی طبیعی  بنابراین. 3
 ؛ت شد(اثبا پیشینولو به نحو مثالی )این مقدمه در مباحث  است؛. نفس انسانی دارای تجرد 4
 ؛و هم مجرد استهم جسمانی و مادی  ،. وجود نفس انسانی5
نکه وجودی ایمگر مجرد؛. محال است که یک شیء در زمان واحد هم مادی باشد و هم 6

عد مادی و طبیعی، بُ ۀعلاوه بر مرتب اشحرکت ذاتیسیال داشته باشد و در بستر سیلان و 
 ؛دارا شده باشدرا نیز تجردی 

سیال و ناپایدار است که در بستر حرکت جوهری، علاوه  یحقیقیت ،وجود نفسنتیجه: . 7
 شده است. نیزعد تجردی بر بعُد مادی و طبیعی، دارای بُ

 دليل چهارم
 ند:ا. مجردات دو گونه1

هیچ گونه حالت انتظاری ندارند و  ،اتصاف به یک کمال وجودی ایبرمجرداتی که الف( 
 ؛مانند عقول :در نتیجه هیچ گونه تغییری یا حرکتی هم ندارند

از آنها مقصود  که حالت انتظار دارند ،مجرداتی که برای اتصاف به یک کمال وجودی (ب
ز حالت قوه به ا ،شوندهمان نفوس انسانی است که وقتی از مجهول به معلوم منتقل می

 ند.رسمی یتفعل
حالت بالقوه  خروج تدریجی از ی حرکت واوهنحنفوس )نوع دوم مجردات( در بنابراین 

ه ب خروج تدریجی بنا هرچند این حرکت و ؛(125ص ،1379)ابن سینا،  به بالفعل وجود دارد
 ؛نه در ساحت ذات نفس ،شوداعراض نفس واقع می ةمحدود مشا در یحکما نظر

 ،4ج ،1432)سبزواری،  وجود خودشان تابع وجود جواهرند ةعراض در نحو. ا2
یعنی عین  ؛عین وجودی است که برای جواهر دارند آنها هنفسچراکه وجود فی ؛(163ص

البته این بیان با توجه به مبنای حکمت متعالیه که ) ای است که برای جواهر دارندوجود نعتی
بسیار  ،و جوهر و عرض به یک وجود موجودند استاساس آن عرض از شئون جوهر  بر

 ؛(شفاف و واضح است
اعراض یک شیء حرکت و سیلان و خروج تدریجی از قوه  ةاگر در محدود بنابراین. 3

 ؛به فعل تحقق داشته باشد، کاشف از حرکت و سیلان خود وجود آن شیء است
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 غییر و تحول درت ،در بستر همین سیلان ونفس دارای وجودی سیلانی است نتیجه:  .4
کند و ما شاهد تغییر و تحولات گوناگونی در حالات نفسانی اعراض آن راه پیدا می ةمحدود

 و معلومات خود هستیم.
اساس تنظیم شده است که معلومات و حالات  این نکته: باید دانست که استدلال فوق بر

م و اتحاد عمل، عامل و حال آنکه با پذیرش اتحاد علم، عالم و معلو ؛نفس، اعراض آن باشند
خود  معلومات یا حالات نفس، از همان ابتدا تغییر و تحول در معمول، تغییر و تحولات در

 شود.ذات محسوب می
جبلی و ذاتی  یوجودی سیال و حرکت ،شود که نفست میاثبا ،مذکور ۀبا توجه به ادل

را دارا  انسانی و حیوانی و نباتی معدنی و طبیعی و بستر این سیلان، مراتب مادی و در ودارد 
 گردد.آن صادر می د و آثاری اعم از طبیعی و حیاتی ازشومی

 اساس حرکت جوهری نفس بازخواني حقيقت نفس بر
)ر.ک:  «کمال اول برای جسم طبیعی آلی» :اندتعریف کردهچنین مشا نفس را  یحکما
طبیعی تمام یا برخی جسم ، ای که با تحقق آنکمال وجودی(؛ 23ـ2، ص1430ابن سینا، 

ند از رشد، تولید مثل، تغذیه، احساس، اآثار حیاتی عبارت .دشودارا میرا از آثار حیاتی 
واقع تعریف نفس از آن  این بیان در . البته این حکما معتقدند کهحرکت ارادی و تعقل

خود نفس از حیث  گرنهو ؛شودو تعلق به بدن بر آن عارض می اضافهکه است جهت 
آید به شمار نمیتعریف حقیقی آن  مزبور، تعریفرو این از عقول است و  ةزمر درذات 

 (.9)همان، ص
گذرا  وجودی سیال و ،پذیرش این نکته که نفس اساس حرکت جوهری نفس و بر

معدنی بوده  عنصری و بستر این سیلان ذاتی خود، ابتدا دارای مراحل طبیعی و دارد و در
ده است، گردیآثار حیاتی  أده و منششحیوانی و انسانی  و سپس دارای مراحل نباتی و

 باید گفت:
انسانی( کمال اول برای جسم طبیعی آلی  چهحیوانی و  چه ،اولًا نفس )چه نفس نباتی

ای که دارای اجزا و آلات مختلف است، تعیّن شود و با تحقق آن، جسم طبیعیمحسوب می
 ؛کندیا ماهیت و ذات خاصّی پیدا می

آثار طبیعی و عنصری و معدنی )آثار غیر  أآثار حیاتی و هم منش أهم منش ،نفسثانیاً 
 است؛حیاتی( در جسم طبیعی 

یعنی وجود جسم طبیعی  ؛شودخود جسم طبیعی محسوب می ةمحصول و میو ،ثالثاً نفس
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ده است )علاوه بر شوآثار حیاتی  نفسانی ۀدارای مرتب ،حرکت ذاتی خود و بسترسیلان در
 ؛ار طبیعی و معدنی دارد(اینکه آث

نفسیت نفس  ،به تعبیر بهتر 1شود.رابعاً تعلق نفس به جسم طبیعی، ذاتی آن محسوب می
 .(11، ص8ج ،1981، شیرازی صدرالدین) به اضافه و تعلقی است که به جسم طبیعی دارد

 شود.تعریف حقیقی آن محسوب می ،کمال اول برای جسم طبیعی آلی بودن بنابراین
 ودن ارتباط نفس و بدن نتایج ذیل را به دنبال دارد:ذاتی ب

اده می یک نفس موطن بدن را پر کرده و رابطۀ عینیت با آن دارد. به لحاظ تحلیل (الف
 داریم و یک صورت و به تعبیر دیگر یک جسم داریم و یک نفس که این نفس صورتی

 ؛طبیعی و مادی بوده و در آن جسم مندک شده است
دن وجودی محتاج بدن است. در بستر ارتباط ذاتی و وجودی با ب نفس از لحاظ (ب

 ؛کنداست که نفس استکمال ذاتی و جبلی پیدا می
رزخی و بو واجد تجرد  یابدمیهرچند نفس در بستر حرکت جوهریِ خویش تکامل  (ج

، هستیز شود، ولی مادام که به بدن تعلق دارد و دارای مراتب مادی و طبیعی نحتی عقلی می
 ؛شودنوع طبیعی محسوب می

ای ماده دیگر صورت بر ، نفسچراکه با مرگ ؛رودنفسیت نفس با مرگ از بین می (د
د هرچند چون در بستر حرکت جوهری و وجو ؛شودو نوعی طبیعی محسوب نمینیست 

 ؛ماندسیال خویش واجد تجرد مثالی و عقلی شده است، باقی می
شود و این است که نفس از بدن منفعل می و( یکی از پیامدهای اتحاد نفس و بدن

کت( را پذیرد و به دلیل برخورداری از جنبۀ مادیت، احکام آن )مانند حراحکام آن را می
 شود.دارا می

مال کنفس » :با توجه به حرکت جوهری آن باید گفت، تعریف حقیقت نفس بنابراین در
ثار آ أنشم و رداد وجودی با آن داارتباط ذاتی و اتح که ای استبرای جسم طبیعی آلیول ا

در نی )آثار حیوا ةطبیعی و عنصری و معدنی و نباتی )در نباتات( و خواص مذکور بعلاو
)در  اک عقلیادر ةاند( و تمام این آثار بعلاوکه در حد تجرد خیالی ایحیوانات و افراد انسانی

 .«گردداند( میکه به تجرد عقلی رسیده ایافراد انسانی
 ـ ینفس حقیقتی ماد و برای نفس استحقیقی فوق  تعریفوجه به نکات مذکور، با ت
 آثار حیاتی در جسم طبیعی است. أکه منش آیدبه شمار میمجرد 

                                                 

 تعلق دارد. یعیاست که لاجرم به جسم طب یاآن به گونه یوجود ةن است که نحوای یاز ذات مقصود. 1
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 بندیجمع
یکی  ،فرضی به نحو پیوسته ینفس جوهر ممتدی است که اجزایی فرضی دارد. این اجزا

که اولاً حدوث هرکدام از اجزا  تاس ایگونهشوند. این حدوث به پس از دیگری حادث می
باشد. تر میمشروط به زوال جزء قبلی است و ثانیاً همواره جزء حادث از جزء زایل کامل

نباتی و حیوانی را طی  ،عنصری ،نفس در بستر این وجود سیال خویش تمام مراحل جمادی
حرکت جبلی و شود که حائز استعداد انسانیت است. با ادامۀ کند و حیوانی کامل میمی

رسد که در حد وسط میان تجرد برزخی و تجرد عقلی قرار ای میاشتدادیِ، نفس به مرحله
که افزون بر تمام  شودای حادث میگیرد. اگر زمینه فراهم باشد، بازوال این مرحله، مرحلهمی

 ترین ادراک عقلی خالص نیز هست.خواص یادشده، دارای نازل
 نفس موجودی مجرد و فاقد ماده است»شود که بگوییم مانع میارتباط ذاتیِ نفس و بدن 

این . «هددمیرخ ن شگونه تغییری ندارد و هرگز تغییر و تحولی در ذاتلذا استعداد هیچ و
 ،کند که نفسمسئله بدین جهت است که ارتباط ذاتی و اتحاد وجودیِ نفس و بدن اقتضا می

و مانند سایر صور طبیعی دارای وجودی  صورتی طبیعی باشد که در بدن مندک شده است
 است.سیال 

و لذا به  آنهاستهمانیِ ای که اجزا و مراحل نفس دارند، مصحح ایناتصال وجودی
 همانیِ نیازی نیست.ثبات نفس برای صحت اینگرفتن فرض 

 اند از:حرکت جوهری و جبلیِ نفس وجود دارد که عبارت ایچهار دلیل بر
کند ناس و فصول با فصل قریب در یک ماهیت نوعیه، اقتضا میاتحاد وجودیِ اج (الف

حیوانیت و انسانیتِ او باشد.  ،نباتیت ،جسمانیت ،که وجود نفس انسانی، مصداق جوهریت
مجرد باشد که در بستر ـ تواند حائز هویتی مادی لذا از آنجا که یک موجود در صورتی می

باشد، نفس انسانی نیز دارای وجودی سیلان وجودی، واجد مراحل مادیت و تجرد شده 
 است؛سیال و حرکتی اشتدادی 

نفس، مدرک حقیقیِ در تمام قوای ادراکی و محرک حقیقی در تمام قوای تحریکی  (ب
و هم هویتی فوق مادی  آیدبا آثار طبیعی به شمار میهم هویتی طبیعی  است. از این رو

شود. لذا از آنجا که مادی و می صادرآن شود که آثار ادراکی و حرکات ارادی از محسوب می
مجرد بودن یک موجود در صورتی است که دارای حرکت جبلی و اشتدادی باشد، نفس نیز 

 است؛واجد حرکت جبلی و اشتدادی 
شود که در و از این حیث صورتی طبیعی محسوب می دذاتی با بدن دار ینفس ارتباط (ج

به شمار مجرد ـ تجرد نفس، نفس هویتی مادی  دلۀابا توجه به  پسآن حلول یافته است. 
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است که حرکت جبلی ممکن مجرد بودن یک موجود در صورتی ـ از آنجا که مادی  آید ومی
 است؛باشد، نفس نیز واجد حرکت جبلی و اشتدادی داشته و اشتدادی 

رسند و نفس به نحو بالفعل تدریج از قوه به فعلیت میحالات و کیفیات نفسانی به (د
ند و وجود اشود. از آنجا که کیفیات نفسانی، اموری عرضی و قائم به نفسمی آنهاواجد 

کاشف از سیلانی  آنها، وجود سیلان و حرکت در استشان هعین وجود لغیر آنها هنفسفی
 بودن وجود نفس است.

بر اساس حرکت جوهری و جبلی نفس و برخورداریِ آن از وجودی سیال، نفس هویتی 
. لذا نفس کمال اول ش استو نحوة وجودآن که ارتباط با بدن، ذاتی  استجرد مـ مادی 

 و و در آن حلول یافته استدارد که با آن جسم ارتباط ذاتی  است ایبرای جسم طبیعیِ آلی
 .شودای که دارد، واجد مراحل تجردی نیز میسپس در بستر سیلان وجودی
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